
  
  
  

  آيين نوروز در مازندران

  )غذاهاي نوروزي و نوروزخواني معرفّي(
  1نظر اصغر نيك علي

  چكيده

، هاي سترگ ملّي و استاني است و تلاش براي حفظ و توسعة اين آيين نوروز از آيين
هاي محلّي  آيين. مقوم آن است ،ما منافات ندارد با هويت ايراني اسلامي ضمن آنكه 

تواند به رشد، بالندگي و انسجام بيشتر فرهنگ بومي،  نوروزي از جمله نوروزخواني مي
سيما به طور عام و شبكه استاني به طور خاص با داشتن  و صدا. ندمحلّي و ملّي كمك ك

ها  نقشي مؤثر در تقويت و توسعه اين آيين ،و آموزشي فرهنگي، علمي  هايابزار و امكانات
نتيجه اين پژوهش . توان اين آيين محلي را جهاني كرد با همين ابزار مي اي كه ؛ به گونهدارد

شهرها و بسياري از در  هنوز هم اي مربوط به نوروزه بيانگر آن است كه برخي آيين
كه اميد  به فراموشي است بويژه در شهرها رو ،ه برخي ديگرالبتّ و شود روستاها برپا مي

سيما و و  صداگيري از  ، بويژه با بهرهها هاي موجود در كشور و استان با ظرفيت است
را در  هاي ايراني و هم اسلامي وزههايي مانند نوروز را كه هم آم آيين ،هاي استاني شبكه
  .در درجه نخست حفظ و تقويت و در مراحل بعدي گسترده و جهاني كرد ،دارد  خود
  

هاي مازندران، آيين نوروز، نوروزخواني، غذاهاي  هاي ملّي، آيين آيين: ها كليدواژه
  نوروزي

                                                      
  سردبير خبر راديو و تلويزيون و پژوهشگر فرهنگ مردم مازندران ،ارشد علوم سياسي كارشناسي. 1

 nohenabi@gmail.com 
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  مقدمه 

يادگاري از پيشينيان ماست كه  ،ي در طبيعتننماد دگرگو و كهن ايران  آيين، اين نوروز
نوروز و عيد مترادف با شادي، صفا، دوستي و مهرباني و پايان . داشتند ها آن را گرامي  قرن

با آمدن اسلام و پذيرش اين . دشمني، كينه، حسادت و بدي و آغاز دوباره زيستن است
ه مذهب شيعه آيين نوروز با روايت و احاديث دين اسلام و بويژ ،دين از سوي ايرانيان

جشن نوروز . آميخته و با اعتقادات و باورهاي نويافته مردم كشورمان همسو و هماهنگ شد
  .شود در برخي كشورهاي ديگر نيز برپا مي و ايران همه نقاط اكنون در

توان به  است كه از جمله ميهمراه  مختلفي يها در مازندران، نوروز با آيين
، پلوي شب عيد، )رغ جنگيم تخم(» جنگي) merqene(نه مرغ«خواني، ديد و بازديد، نوروز

 س در دوره نامزدي و، فرستادن هدايا براي عرو)mâderme( »رمهدما«سين،  سفره هفت
  . اشاره كرد ها ساير سنّت

با امروز، تحويل سال و آغاز سال نو امكانات ارتباطي مانند  ، به دليل نبوددر گذشته
كسي كه به عنوان  ،شد نو مي ،كه سالبعد از آن. شد مي تيراندازي يا گفتن اذان، اعلام

هاي سبز  نه، آب، سبزه و شاخهآي با مجمعي كه در آن قرآن، بود، انتخاب شده »مهمادر«
هاي  و شاخه شتگذا سين مي د، قرآن را كنار سفره هفتش وارد خانه مي شت،جوان قرار دا

 ميكه سال سرسبز و خوش و خرّت را به اين ني) درخت آلوچههاي  اغلب شاخه( سبز
در اين روز . شتگذا د يا روي تاقچه ميرك براي خانواده باشد، جلوي در اتاق آويزان مي 

علاوه برآن غذايي به  .درك خانه غذاي عيد، سبزي پلو با مرغ يا گوشت درست مي بانوي
ل سال ودر غروب شب ا. ندردك ند و ميان مردم پخش ميختپ عنوان خيرات براي اموات مي

ها شمع يا شعله  درخانههميشه روشن و نوراني باشد، به سربه اين اعتقاد كه چراغ خانه آنها 
 هاي مختلف و متنوع نوروزي به در اين نوشته، از ميان آداب و سنّت. كردند ميآتش آويزان 

  .شده است خواني اشارهدو موضوع غذاهاي محلي نوروزي و نوروز
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  فرهنگ غذايي

بعضي از اقلام . تغيير فرهنگ غذايي و تعداد دفعات آن است ،ي اعيادها از ويژگي
وز به عنوان فراگيرترين عيد نور. روند به كار ميهاي مذهبي  تغذايي فقط در اعياد و مناسب

به علاوه به  .ع فرهنگ غذايي همراه استبا تنو ترديدبدون  ،ترين جشن ايرانيان و طولاني
هاي  رواج سليقه و آرايي سفرهام، شاهد اوج هنر در اين اير علت ديد و بازديدهاي مكرّ

در  .ويژه زنان خانه استف سليقه و توان اهالي خانه بمعرّ هستيم كهكدبانوهاي ايراني 
مازندران كه تنوع مواد اواست زياده غذايي لي، اين موضوع اهممازندران . دارد بيشتري تي

موجب شده كوه  و دشت، جنگل ،دريا فردي دارد؛ شرايط منحصربهع اقليم لحاظ تنو به
نوع غذا،  500 در مطالعات ميداني،. عي در اين استان شكل گيردمتنو است تا آداب و رسوم

تحويل زمان عيد، از  روزهاي پيشدر  .شود ديده ميترشي  و دسر ،شيريني ،خورشت، نان
  .رايج است در اين منطقه يغذاي ع موادپخت انواع متنو ،در ايام عيد از آن پسسال و 

  هاي قبل از عيدغذا انواع. 1

روز سه شنبه آخر سال يا در توان  ميرا  در مازندران بارزترين نمونه غذايي قبل از عيد
اي  ويژه هاي ينيآخرين چهارشنبه قبل از سال با آ هاست قرن .مشاهده كردسوري  چهارشنبه

نوعي آش  و خاص روز با فرهنگ غذاييين شادماني اين يدر مازندران آ. همراه است
  .دنشو مي تهيه اي ويژهها به دلايل  ص همراه است كه هر كدام از اين نوع آشمشخّ

  آش ترش. 1-1
در اين نوع آش انواع  .شود آش ترش با استفاده از ترشي آلوچه يا ازگيل درست مي

تواند ابراز  دليل استفاده از ترشي مي. رسد به مصرف ميسبزي و حبوبات دست كاشت 
كردند كه  ها طبخ مي اين آش را در روز سوم مرده گذشته،از . از سال كهنه باشد دوري
در اين روز مردم مازندران آش ترش آخرين چهارشنبه . از غم و ناراحتي بود دورينشانه 

ندردك ت مردگان خود خيرات ميسال را به ني .  
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  آش گزنه. 1-2
بسياري  گياهان خودروي روزهاي آخر زمستان دانست كه در نخستينرا بايد جزء گزنه 

گزنه در پرباري خزانه . است بسياري نقل شدهمطالب  آنت هاي پزشكي از خاصي كتاب از
 كه از آن شود در روزهاي چهارشنبه آخر سال آش گزنه نيز پخته مي. برنج نيز كاربرد دارد

  .كنند استفاده مين و ثابت شدن فشار و رقيق شدن خون براي رفع كسالت و پركاري خو

  گياه آش چهل. 1-3
يعني  ،چهل .استنماد تكميل عقل  ودر فرهنگ ايراني نماد پختن و رسيدن  چهلعدد 
يا  -آخرين چهارشنبه سال  در آش چهل گياه تهيه. هاي ميانسالي ي و آغاز تجربهپايان جوان

در آش  .داردتوان طبيعت مازندران از نشان  - شنبه سال در بعضي مناطق آخرين سه
 ،گل پامچال وحشي، گياه بنفشه ،هاي آلوچه شكوفه ها مانند گياه از انواع و اقسام گياه چهل

به اي  ، در آش چهل گياه سكهدر بعضي از مناطق. شود مياستفاده  ساير گياهانگزنه و 
   .اندازند ي ميخوش شانس نشانه

  تحويل سال و روزهاي نوروز هاي نيو شيري هاغذا انواع. 2

  غذاي شب عيد. 2-1
. شود طبخ ميچين  پلو با ماهي و ته سبزي ،شب تحويل سالدر مازندران در معمولاً 

ها را بر آن  بسياري از خانواده ،اي هاي دريايي و رودخانه نزديكي به دريا و وفور ماهي
 گذشتهپلو، در  نار ماهي و سبزيدر ك. طبخ كنندپلو  دارد كه شب تحويل سال نو ماهي مي

كه معمولاً  كشت حتماً براي شام يك مرغ، خروس يا غاز و اردك مي هكدبانوي خان
كار ه ت بعلّ .پلو بود چين غذاي عمده اين شب نيز ته. ح داشتخروس بر ديگر طيور ترجي

آغاز سال نو را شگون  در اين است كه بسياري قرباني كردن »عمده«رفتن صفت 
هنگام كشيدن غذا  گذاشتند و ميدر اين شب نيز يك يا دو عدد سكه لاي پلو . نستنددا مي

  .شانسي و خوشبختي او در آن سال بود نشانه خوش ،شد اين سكه نصيب هر كس مي
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  شيريني و نان محلي. 2-2
 شور و شعفشيريني نماد  و روزگار و ايام پيش رو عيد و جشن يعني شيرين شدن

ام عيد ذوق در اي ،شوند بانوان خانه ها جايگزين ذوق و سليقه از اينكه قنادي تا پيش. است
ي و هاي محلّ اقسام نان و كرد و انواع ها را شيرين مي دار سفره زنان خانهو سليقه 
  .شد مي براي اين روزها تدارك ديدههاي خانگي  شيريني

مواد اوعسل ،روغن، كنجد ،آردي شامل شكر، شير، هاي محلّ ها و نان ه شيرينيلي، 
به مذاق  بيشتر از اين رو .بود  خانواده اعضاي حاصل دسترنج و تلاش ساير موادمرغ و  تخم
موضوعي كه اين روزها . نشست و نشانه خودكفايي اقتصادي اهالي روستا بود مي

ي دهند مواد غذاي ترجيح مي ،هليه مواد اوتر شده است و اهالي روستا به جاي تهي كمرنگ
ه شيريني عيد  .ه كنندآماده از بازار تهيا هنوز كساني هستند كه خودشان اقدام به تهيام

  .كنند مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شيريني برنجي. 2-2-1
اغلب جينگ در  ه، بيودونه، دختر دونه، ماماجينگهاي ماكلمه، بهاردون ناماين شيريني با 

آفتاب زير شده در  شده و خشك پختهشيريني برنجي از برنج . دارد جمازندران روا مناطق
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 تا به سرعتريزند  شده را در روغن بسيار داغ مي برنج خشك. شود د تابستان درست ميتن
  .پاشند ريزند و روي آن عسل يا شيره خرما يا شكر مي آن را در ظرفي مي سپس. شود پفكي 

  نان كماج. 2-2-2
زنان روستايي پس از  .رغ استم محتويات آن آرد برنج، شير و تخم نان گردي است كه

اي فلزي  هفحگذاشتند و روي آن را با ص خمير كماج را در تنور مي ،پختن نان خانگي
  .گذاشتند تا كماج مانند كيك پف كند مي روي آن هاي گداخته سنگ پوشاندند و زغال مي

مقدار زيادي برنج  به اين صورت كه. كردند ه ميآرد برنج را چند روز مانده به عيد تهي
كردند و به همراه زنان ديگر  خشك مي و بعد از شستشوي كامل آن را نيمهخيساندند  را مي

 وكردند كه به آن برنج دنك ها را آرد مي رفتند و برنج مي) آسياب دستي(به دنگ سر 
)dankoo (گفتند مي.  

  آرد حلوا. 2-2-3
 و دهند روي حرارت ملايم تفت ميآرد برنج را . نوعي شيريني و حلواي محلّي است

  .كنند سپس با پودر قند و روغن گاوي آرد حلوا درست مي

  )يا حلواي سياه jezâ halvâ(جزا حلوا . 2-2-4
 سياه شاملمواد حلوا. وزحلواستگردويي يا آغمعروف به حلوا »حلواسيو«سياه يا حلوا

روغن، شكر، گلاب و زغفران نشده،  ده شده يا چرخ كرده، برنج كوبيدهمغز گردوي كوبي
  .است

سپس . گذارند تا خشك شود و داخل آبكش مي كنند ميدانه را خيس  برنج گرده يا نيم
اين ماده را در  بعد. كنند ميون بزرگ چوبي نرم ها برنج را با مغز گردو مخلوط كرده و در

دن آب ش هنگام خشك. كنند مياضافه  به آن ر و آبكسپس ش دهند و تفت ميروغن بره 
حلوا را به صورت  ،پس از به اصطلاح رسيدن .شود ابتدا گلاب و سپس زعفران اضافه مي

  .كنند گرد آماده مي
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  )(darz halvâ درز حلوا .2-2-5
  . شود نوعي حلوا به عنوان شيريني كه از آرد برنج و شكر درست مي

  يا بشت زيك  )pešte zik(پشت زيك. 2-2-6
ي كه با كنجد يا مغز گردو و عسل يا شيره نيشكر سوهان محلّ يا شيريني كنجدي

  . دهند لوزي لوزي برش مي تپشت زيك را به صور. شود درست مي

 يا پيس گندله (pisseh gende)پيسه گنده  .2-2-7

شكر يا شيره خرمالو ودر مغز گردو و شكر يا عسل يا نيپ ،خوراكي است كه از آرد برنج
، شدن زپ پس از نيم ريزند و ميدا برنج و شكر را در ديگ ابت ،براي پختن آن. كنند تهيه مي
سپس عسل يا شكر، آرد برنج و پودر مغز . دهند انتقال ميديگري بزرگ ظرف آن را به 

كوفته با دو مشت دست  گونه را مانندو آنگاه اين مايع خمير كنند اضافه ميگردو را به آن 
هاي آماده شده به هم نچسبند، در  ينكه گلولهبراي ا. ندآور ليمو يا پرتقال در مي به اندازه
براي و  شودغلتانند تا آرد جذب آنها  مي ،اند اي كه قبلاً آن را آرد زده هع، سيني يا مجمظرف

  .خوردن آماده گردد
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  )حلوا گندمگ(حلوا گندله . 2-2-8
مطبوع  خوراك و كردند و بسيار خوش و شكر درست مينوعي شيريني كه از آرد برنج 

به آن شكل شد و  گيري مي ه كه با دست يا داخل استكان قالبشد گندله يعني گلوله .بود
  .آمد ميدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 :ازبودند  شد كه عبارت ام در منطقه پخت ميديگري نيز در اين اي يمحلّ هاي نان .2-2-9

  .كچيله نون، سفت نون،  كلوايي نون، نون قندي يا زرنون، پنجه كش نون
ه مرغ، مغز گردو و جوش شيرين تهي خمير، تخم ها با تركيبات شير، نمك، مايه نانن اي
مرغ و شير به دست  هايي كه از تركيبات تخم ويژه نانهاي قندي ب ماندگاري نان .ددنش مي
و معمولاً تا ه ها يك روز مانده به سال نو تهي از اين رو نان .روز است بيستحدود  ،آيد مي

  .گرفتند هاي عيد قرار مي ها در سفره اين شيريني .ددنش نگهداري ميبدر  روز سيزده

  هاي نوروزي سفره

يكي سفره تحويل سال . كردهاي نوروزي را بايد در دو مقوله كاملاً جدا پيگيري  سفره
 ادغام تحويل سال مناطق پس از تحويل سال با سفرهديگري سفره نوروزي كه در بعضي  و
  . شود مي
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و با هم  آيند گرد هم ميهنگام تحويل سال در آييني ويژه همه اعضاي خانواده در خانه 
ت ايراني و هوي شود كه با

هر و جانماز، چراغ، ديوان 
سيب، ، دانه، سنجد ده، نان، ماست، سبزه، سمنو، سياه

بر اين باورند كه در زمان ساسانيان، 
نام آن  اند كه به تدريج به

در جشن نوروز . است چيني بعدها به سيني تبديل شده
چيدند  ها مي هاي ديگر را در هفت عدد از اين سيني

تند كه بعدها در طول زمان 
گران اين هفت نماد پژوهش
1384 :38(  
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هنگام تحويل سال در آييني ويژه همه اعضاي خانواده در خانه 
شود كه با اقلامي گذاشته ميتحويل سال نو  روي سفره .نشينند

هر و جانماز، چراغ، ديوان آينه، قرآن، م: اند از اين نمادها عبارت. همخواني دارد
ده، نان، ماست، سبزه، سمنو، سياهمرغ رنگ كر تخم ،شربت ه
  .سماق و ه

بر اين باورند كه در زمان ساسانيان،  »سين هفت«در مورد نام  گروهي از پژوهشگران
اند كه به تدريج به را از سرزمين چين به ايران آوردهدار بسيار زيبا ي نقش

چيني بعدها به سيني تبديل شده و واژه اند ، چيني نام گرفته
هاي ديگر را در هفت عدد از اين سيني ها و خوراكي شيريني، ها آن زمان، ميوه

تند كه بعدها در طول زمان گف سين مي چين يا هفت نهادند و آن را هفت نوروز مي
پژوهشبسياري از  )32: 1379نيكنام، ( .سين تبديل شده است

1384مجيدزاده، ( .دانند گذراني ميرا نشانه شادي، شور و نشاط و خوش

هنگام تحويل سال در آييني ويژه همه اعضاي خانواده در خانه 
نشينند منتظر مي
همخواني دارد  اسلامي
هكاس حافظ،

هسركه، سكّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گروهي از پژوهشگران
ي نقشها بشقاب
، چيني نام گرفتهسرزمين

آن زمان، ميوه
نوروز مي و بر سفره
سين تبديل شده است به هفت

را نشانه شادي، شور و نشاط و خوش



  1390زمستان  27شماره  /مردم ايران   فصلنامه فرهنگ  ����76

حاصل ذوق و تلاش زنان و  ،هاي ايراني سفره همانند ديگرها  سين مازندراني هفت سفره
  .پرداختند به تزئين اين هفت سين مي خود، نريمردان است و هر كدام بنابر ديد ه

، رنگ ويژه براي كودكانسين ب اقلام سفره هفتترين  كننده ترين و خوشحال مهميكي از 
عيدي  به عنوان راكرده  رنگ هاي مرغ تخمكودكان  در ايام عيدزيرا  ؛بود ها مرغ كردن تخم

  . ندكرد استفاده مي هااز آن براي بازي چنينهم و ندگرفت مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :توان اقلام زير را مشاهده كرد ها مي مازندرانيسفره نوروزي  در
كش نون، مرغنه بزن نون، لوه نون، فطير، صفت نون، كچيله نون،  پنجه :يهاي محلّ نان. 1

  هاي محلّي ساير نانرزنون و 
  هاي موجود ساير ميوهپرتقال، سيب، كيوي، موز و انار و  :ميوه. 2
  ...هندوانه و  تخمه آفتابگردان، هگردو، بادام، نخودچي، پسته، تخم :آجيل. 3
  انجير خشك و كشمش  ،آلو و زردآلو و هلو برگه انجير، توت، :خشكبارها. 4
  ...اب، پشت زيك، بهاردونه و حلوا، آبدندان، قطّ :يهاي محلّ شيريني. 5
  سفيدهاي رنگي و  نقل :نقل. 6
  همراه بنفشه و پامچال وحشيگي به هاي خان انواع گل :گل. 7
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فرستادن مواد غذايي و هدايا براي  ،نوروزي ي جالب هنگام تدارك سفرهها يكي از رسم
خواهر و داماد براي عروسشان هدايايي از قبيل لباس، حلوا، نان، شيريني  ،مادر. هاستنامزد

مع يا چمدان سه روز مانده به تحويل سال در داخل مج -را دو  ساير اقلام خانگي، ميوه و
به فراخور  مادر عروس هم در ظرف آنها،. برند و به خانه پدر عروس مي دهند قرار مي

 اين هديه ممكن است پيراهن، جوراب يا. دگذار هدايايي براي داماد مي خود، وضع مالي
ه در البتّ. فرستند داماد مي شده براي خانواده مرغ رنگ همچنين يك ظرف تخم. دستمال باشد

شد، هديه خانواده داماد  گذشته كه زندگي مردم از راه دامپروري و كشاورزي اداره ميام اي
همچنين . فرستادند هم مي ه و سه من شيريعني يك برّ ؛بود نيز به خانواده عروس شير و برّه
  .دادند ميهديه ماست و برّه  نيز رسم بود كه در بعضي مناطق مازندران

  نوروزخواني. 3

اين . پاياني زمستان و پديدار شدن كردار و رفتار بهاري دانست بايد نقطهاسفندماه را 
؟ چيست ها انساناين ميان اما رسالت  در. كند اعلام ميمهم را طبيعت با تغييرات خود 

نياكان ما نيز  .جايش را به لطافت بهاري بسپارد خواهد ميفرسا  سختي و سرماي طاقت
آمدن  ي نويددهندهها تسنّ. تا از قافله عقب نمانند شدند ميطبيعت دست به كار  همانند

ندا ه به شرايط زيست محيطي و فرهنگي متفاوتبهار و نوروز با توج .تر  ت، قويا دو سنّام
: از ندبود اين دو سنّت عبارتهاي ديگر در كار نويددهي بودند،  و فراگيرتر از آيين

  .نوروزخواني و حاجي فيروز
ه به تغييرات بسيار در ساختار و محتواي آداب و رسوم ا توجهنوز هم نوروزخواني ب
ي البرز در ها اي و جلگه پايهدر نواحي مختلف كوهستاني و كوه. عيد در ايران رواج دارد

مانده و جا اسناد به. شود هاي متفاوتي انجام مي با نام نوروزخواني ،غربي كشور غرب و شمال
نوروزخواني ميان  ،از ورود اسلام كه پيشدهد  ان ميهاي استقبال از نوروز نش تحليل آيين

مضمون آيين نوروزخواني، پيش از . نواحي ايران وجود داشته است بسياري از اقوام و
دست و خوشرو  ان، اميران، بزرگان و مردم گشادهدر ستايش اهورامزدا، مدح شاه ،اسلام

بسياري  مانندي نوروزخواني در محتوا ،ورود دين اسلام و پذيرش اين دين امابوده است 
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را با  نوروزخواني مضامين به مرور زمانها  نوروزخوان. تغييراتي ايجاد كرد ،ها ديگر از آيين
نشان  و در آن ارادت خود را به اهل بيت آميختنددرويژه مذهب شيعه شعاير مذهبي ب

  .دادند
مردم رسيدند و  گران نوروزي، از راه ميداران نوروز و خنيا عيد، طلايههفته مانده به  دو

ها  نواي نوروزخوان گاهيها  اين سال از پس .كردند شان ميمازندران را مهمان صداي گرم
  . شود ه ميهاي شهر و روستا شنيد كوچه پس در كوچه

در  و دش ها زودتر آغاز مي كار نوروزخوان ،رسيد ميزودتر فرا  در اين مناطق اگر بهار
ويژه در مناطق كوهستاني تا چند روز پس از آغاز سال نو نيز زمستان، ب صورت ديرپايي

تا غروب ادامه شد و  ميدم شروع  كار نوروزخوان از سپيده. كرد نوروزخواني ادامه پيدا مي
تا پاسي از شب هم نوروزخواني  ،اگرچه روايت شده است در بعضي مناطق .كرد پيدا مي

  .ادامه داشت

  لباس نوروزخوان. 3-1

مثلاً از . ها، بومي بود مچون ساير پوششه ،ها لباس و پوشش نوروزخواندر گذشته 
 پاتاوه .كردند استفاده ميافزار و پاپوش  لاستيكي به عنوان پايهاي پ كلوش و كال چرم

شلوار . رفتگ قرار ميپشمين، شرِه و شله نيز براي بستن مچ و قسمتي از پا مورد استفاده 
چوخا و جنس اين شلوارها از . دش داده مي  شلوارهاي پشمي به كه بودعنوان اصطلاحي 

 ،جِمه يا جومه به رنگ سفيد يا آبي پيراهن با اسم عمومي. بوداي  معمولاً به رنگ قهوه
به اين  و دش نيز روي پيراهن پوشيده مي »جلِزقه «جليقه يا  .بودمازندران   پيراهن بومي

         »پوس كلا«پوستي با نام  و كلاه »شب كلا«نام كلاه نمدي به نوعي مجموعه بايد 
)pus kelâ ( به عنوان شال  يرنگارنگ  شال پشمي هم در بعضي از مناطق .كرداضافه نيز را

  .دش به كمر بسته مي ،كمري
آوري انعام نيز  براي جمع» دوش توره«هاي دوشي به عنوان توبره يا  استفاده از خورجين

هاي  ويژه سگي براي رماندن حيوانات، ببه همراه داشتن چوبدست. بود ها همراه نوروزخوان
معمولاً  ،»دوش توره«در كنار . بودلوازم كار  ديگر از ،ي و فانوس براي استفاده در شبمحلّ
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آوري انعام همراه فرد  نيز براي جمع )كيسه سفيد( )esbe kise( و اسبه كيسه هاي نخي كيسه
  .كنداستفاده ، از آن انعام بيشتري جمع شد د تا اگرش دار حمل مي كيسه

  گروه نوروزخواني. 3-2

 آيين بهاين  ؛ چرا كهتي كاملاً مردانه به حساب آوردنوروزخواني را بايد آئين و سنّ
فقط به آواز مردها  ،هاي زرتشتي ينيدر آ گردد و بازمياز ورود دين اسلام  پيشدوران 
مردها براي سفرهاي چند   توان جسمي، موضوع در كنار اين. دادند مي علني شدناجازه 

كوهستاني بالاتر از توان  نواحيويژه در ت از يك روستا به روستاي ديگر، بروزه و عزيم
  .بنابراين نوروزخواني، كاري مردانه بود. بود ها زن

اشعار . قوي شعري است سرايي و حافظه بداهه مهم بهارخوانان، هاي ويژگياز جمله 
هم رواج   ا بسته به نوع منطقه استفاده از گويش بوميام ،عموماً فارسي است ها نوروزخوان

 بودندالان مشهور منطقه خود صداها و نقّ از خوشمعمولاً نوروزخوانان . داشته است و دارد
به  ،في هنر خودآوري انعام نزديك عيد و معرّ و رفع نياز و جمع كه بنا به ذات هنرمندي 
 و دامداري همچونام ديگر به كارهاي روزمره در اي ، اماندورآ نوروزخواني روي مي

هاي نوروزخواني بر اساس شناخت متقابل و  گيري دسته شكل. بودند مشغولكشاورزي 
گروهي چندين روزه براي پذيرفت و از اين منظر انجام كار  حس همكاري صورت مي

  .ايجاد شادي، شور و نشاط بود

  موسيقي نوروزخواني. 3-3

نمايش، موسيقي و شعر را  هنري كه سه حوزه يني دانستيوزخواني را بايد آنور
بندي وظايف و تمرين براي اجرا  گيري گروه، تقسيم حوزه نمايش با شكل. گيرد ميدربر

ن اي. ه استموسيقي نوروزخواني در نوع خود ويژه و جالب توج حوزه. شود انجام مي
اگرچه تكرار و توان اين . هاي موسيقي به حساب آورد خواني حوزه را بايد دقيقاً جزء بداهه
 ،ص شده استو موسيقي مشخّ ها ضرباهنگها موجب ايجاد  هنر و نوع ارتباط نوروزخوان
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جديد را  هاي ضرباهنگو خلق  ها ضرباهنگخواني تغيير توان با بررسي ميداني نوروز ميا ام
  .كردمشاهده 

كار  ي موجود در حوزهها ترانه ضرباهنگها شبيه  مهنغ ضرباهنگ ،در بسياري از موارد 
با مايه بيات ترك، شور دشتي هايي  توان نغمه در مازندران مي. هاست نوروزخوان يموسيقياي
شوشتري و  ،مثل ابوعطا ؛قابل شنيدن است نيز ها اگرچه ديگر نغمه. گاه را ديد و سه

هاي ذكر شده  رواني نغمهرا از تري دارند؛ زي ها حضور كمرنگ اين نغمها ام ،همايون
گاه به  تي و سهترك و شور دش هاي بيات وع فراز و فرود در نغمهن. برخوردار نيستند
  .دهد و خلق اشعار بهتري را مي  هاي كلامي بازي نوروزخوان اجازه

  ار و مضامين اشعار در نوروزخوانياشع. 3-4

م برد كه اوج ذوق ناتوان از سه آئين مشخص  هاي مازندراني مي ينيدر بررسي آ
ها » نواجش«ها،  لالايي شاملاين سه حوزه . شود ميدر آن مشاهده   سرايش شعر بومي

)nevâješ( توان نخستين  لالايي را مي. ستها نوروزخواني و ها موري و سرودها يا سوگ
هاي و ناخوشي ها خوشي ،آرزوها ها،يدام شنود و در آن همه ه ميآوازي دانست كه بچ 
. شود ه و مادر انجام ميت بچبسته به نوع موقعي ضرباهنگانتخاب . زندگي متبلور است

تلاش و كنش و واكنش مادر و  ،حاصل ذوق ،بسياري از اشعار ، علاوه بر اشعار عمومي
را زندگي خصوصي  شوند و رنگ و بوي حوزه البداهه سروده مي في ،اشعار. فرزند است

زيرا موضوع در لحظه  كرد؛البداهه را مشاهده  توان سرودهاي في سرودها مي سوگدر . دارند
هاي  انواع نغمه. گيرد نواجش شكل مي ،افتد و بي هيچ تلاش فكري يا موضوعي اتفاق مي

ب با حال و هواي سوگ، نشان دهنده ذوق شعري و هنري افراد موسيقي و شعرهاي مناس
 ها انديشيده البداهه شعر همراه با پيش در نوروزخواني با نوعي سرايش في. تويژه زنان اسب

رود و  داند كجا مي خواهد، مي داند چه مي زيرا نوروزخوان قبل از عمل مي ،هستيم رو روبه
يا ديدار و شنيدار سهم انتقال نسل به نسل موسيقي نوروزخواني . ها آشناست با سوژه
ها نيست و  فقط تكرار شنيده يا نوروزخوانام ،هاي ناب دارند روايتاي در انتقال  عمده
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توان سرايش شعر به همراه موسيقي و آواز  ،كند ها را برجسته مي آنچه كه كار نوروزخوان
  .است

ستايش خدا،  :استنباط كردها  را از كار نوروزخوان مضاميناين  توان ميبه طور كلي 
نظران، توصيف وضع زندگي با صاحب  يني، ارتباط كلاميو پيشوايان د ستايش ائمه اطهار

ه كه صفوي نوروزخواني پس از ورود اسلام، بويژه از دوره هاي بارز از ويژگي. و دعا
با مضامين روايات و احاديث اسلامي آن تطابق ،گيرد ت شيعه در ايران شكل ميحاكمي 

هاي صفر  ماه به طور مشخصفات و ام وويژه ايباق با بسياري از شعاير مذهبي، بانط. است 
 ،امدر اين اي. ام خاص استاز ايخوانان  نوروزيو محرم نشانه درك و دريافت هوشمندانه 

كار خود را  وگرداندند  ها و مضامين اشعار را به آن سمت و سو مي نغمه ،ها نوروزخوان
  .كردند تعطيل نمي

شده  ها مناسب با مناسبتهاي متفاوت و  گردش ماه قمري سبب خلق نوروزخواني
را هاي مذهبي  ر و نگاه مردم به مناسبتهاي تفكّ اي عظيم از شيوه است كه اكنون گنجينه

هاي شعر كهن پارسي با قالب و وزن،  در نوروزخواني اشعاري به شيوه. دهد تشكيل مي
ه زيرا ب ،شود در قالب مثنوي ارائه مي بيشتر ابيات. رديف و قافيه قابل مشاهده است

وزخواني تكرار ابيات برجسته نور. تر است كاربردن رديف و قافيه در اين قالب راحت
بيشتر تكرار  خوان همراهان نوروزها را  عاين ترجي .دهد مي نوعي ترجيع به نوروزخوان

و كلمه  فعال سازندكار  ه كنند و ذهن خود را براي ادامهكنند تا نوروزخوانان نفسي تاز مي
قابل بررسي به لحاظ افاعيل عروضي نيز  مربوط به نوروزخواني اگرچهشعرهاي . بيابند
ايي سروده شده است و تطابق دقيقي با جهاي ه ها در وزن ا بسياري از سرودهام ،است

لحاظ موسيقي با  قافيه فقط به ، بعضي از كلمات همذكر است شايان .افاعيل عروضي ندارد
افاعيل عروضي و صناعات شعري  با بومي خوانناآشنايي نوروز. قافيه هستند مهم ه
اي از  در زير نمونه. ها باشد قافيه و رديف ،اين آشفتگي وزن عمدهتواند دليل  مي

  :خواني آورده شده است بهاري
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   bâde behârun bemo?e                                                       باد بهارون بموئه
 مدآباد بهاران 

   noruze seltun bemo?e                                                   سلطون بموئهنوروز 
  نوروز سلطان آمد 

   možde hâdin dusetun                                                   دين دوستونها مژده
 ژده دهيد دوستان    م

    gol be golestun bemo?e                                              گل به گلستون بموئه
 گل به گلستان آمد

   no behâre no bemo?o                                                        ئهنو بهار نو بمو
 نوبهار نو آمد

   bu bemo?o  gol beškoftâ                                               ئهگل بشكفتا بو بمو
  گل شكفت بوي بهار آمد

***  
  دـعلي با ذوالفقار آمد خوش آم      بهار آمد بهار آمد خوش آمد

  دــوش آمـد خـنثار آم براي جان      دار ي با ذوالفقار قنبر جلوـعل
  ارهـچي به مشتلق) بنفشه( ونوشه       ارهـاره آي بهـهـاره آي بـهـب

  دــآمد خوش آملفقار اعلي با ذو       دـوش آمـآمد خ زار بهار لاله
تـر غلامـدا قنبـر خـي شيــعل      د گل به گل قربان نامت محم  

 بندي جمع

هاي مربوط به نوروز در شهرها  هنوز برخي آيين ،دهد نشان مي پژوهشهاي اين  بررسي
كه اميد  به فراموشي است ويژه در شهرها روه برخي از آنها، بالبتّ .شود و روستاها برپا مي

و ي گيري از رسانه ملّ ها، بويژه با بهره هاي موجود در كشور و استان با ظرفيت است
  هاي ايراني و هم اسلامي هايي مانند نوروز را كه هم آموزه توان آيين مي ،هاي استاني شبكه

در درجه نخست حفظ و تقويت و در مراحل بعدي گسترده و جهاني  ،داردرا در خود 
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ريزي و  هاي صاحبنظران براي برنامه مندي از ديدگاه بهره ،براي رسيدن به اين هدف. كرد
ه به ابعاد مختلف فرهنگ ديني، ايراني و استاني و توج رسازي قابل عرضه با تكيه ب مهبرنا

كه دريابيم نسل جوان  شود دو چندان ميت اين موضوع زماني ياهم. آن ضروري است
. نديده و نشنيده باشد اسم را اصلاًد يا برخي مررا ندان ها ممكن است بسياري از اين آيين

آشناسازي قشرهاي مختلف با  برايوسيما بايد جمله صدا عرصه فرهنگ از فعالانبنابراين، 
اهتمام بيشتري مبذول  ،مانند آيين نوروز مناطق مختلف كشور، يو محلّ  فرهنگ بومي

  . دارند
 شناسايي و بررسي توانند ضمن مي رسانة ملّي استاني هاي شبكه ،براي اين منظور 

هاي رشد و توسعه فرهنگ ديني ايراني و استاني را  زمينه ،دهنده آيين نوروز ي شكلها فهلّؤم
استفاده از ادبيات فولكلوريك، موسيقي  ،براي تقويت آيين نوروزهمچنين  .فراهم كنند

ساختن فيلم، مستند و  .مختلف در اين زمينه ضروري است هاي موضوعهنرها و و  يمحلّ
ي ها و حتّ معرفي آيين نوروز مناطق مختلف كشور و استانة نوروز، دربار ابهاي جذّ سريال
هاي نمايشي استاني  در مجموعه  ت بوميمطالعه درباره بازنمايي هويا و روستاها و شهره

ها در رسيدن به اهداف مورد نظر  ميزان كارايي و اثربخشي اين مجموعه شود تا موجب مي
  .نهايت افزايش يابدو در  مشخص شود
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